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  چكيده

و فراسوي هرمنوتيك فلسفي هيدگر،   پديدارشناسي هرمنوتيك گادامر و ريكور، در ادامه

ترين تشابه  ترين و مبنايي ، بزرگ"وجودي بودن هرمنوتيك". "وجود"راهي است به سوي 

ترين تفاوت  گيرند، بزرگ در پيش مي" وجود"كه براي رسيدن به " راهي"اين دو فيلسوف و 

  . هاست آن

در ريكور، هرمنوتيك فلسفي آنان را متوجه " معنا"در گادامر و " حقيقت"ي جستجو

به . ي وجودي زيستن ساخته است ترين بيان تجربه و سرانجام شعر به عنوان عالي" زندگي"

" بوطيقاي هرمنوتيكي"توان كل رويكر هرمنوتيك گادامر و ريكور را نوعي  اين معنا مي

گويد همواره وجودي تفسير شده  فلسفي از آن ميزيرا وجودي كه هرمنوتيك . دانست

به اين معنا كه تفسير . غايت تفسير در هرمنوتيك فلسفي، معطوف است به زيستن. است

اين از آن خود ساختن، متضمن نوعي . وقتي تفسير است كه متن را از آن خود سازيم

فلسفي از اين  حدود بوطيقاي هرمنوتيك. آفرينش يا پويسيس است كه مبناي بوطيقا است

را در بر " تفسير"و " نوشتن"گرفته تا " زيستن"منظر بسيار گسترده است؛ بوطيقاي ريكور از 

  . گيرد مي

زبان "از ميان مسائل بوطيقايي موارد حائز اهميت براي هرمنوتيك فلسفي عبارتند از 

بت شعر نس"و " نسبت شعر و حقيقت"و مسائل مربوط به آن مانند استعاره و تخيل، " شعر

علت اين امر . اي يگانه و ضروري وجود دارد حقيقت رابطهميان شعر و ". و معرفت
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و " صدا"ي صورت و محتوا يا  ناپذيري كه در متن شعري ميان دو مقوله پيوستگي انفكاك

معرفت به "ترين نوع معرفت يعني  ي عالي همچنين شعر دربردارنده. ي آن وجود دارد"معنا"

  . يابيم ادامر از طريق ديالوگ با متن بدان دست مياست كه نزد گ" نفس

  

  تحقيق  ي مسأله-الف

اين رساله با اين فرض كه هرمنوتيك فلسفي گادامر و ريكور، نوعي بوطيقاي  

وجه هرمنوتيكي . هرمنوتيكي است سعي در شناخت اين بوطيقا و حدود و مسائل آن دارد

و ريكور نسبت به متن شعري، را  فهم رويكرد تفسيري گادامرهمچنين اين بوطيقا، 

  .ضروري ساخته است

  ي كار شيوه -ب

آيد، اين پژوهش واجد نوعي  برمي" شعر به مثابه متن"همان طور كه از عنوان رساله  

شعر در ذيل مفهوم ي  به مطالعه ،همزماندر آن  به اين معنا كه. اي است خصلت ميان رشته

پرداخته ي هرمنوتيك فلسفي گادامر و ريكور  عهمطالنيز بوطيقا و مسائل بوطيقايي آن و 

سعي اين رساله بر رويكردي تطبيقي ميان آراي گادامر و ريكور  ،ي ديگر نكته. است شده

 و تحليل آثار اين دو فيلسوف و ساير متون موجود اعم از  اين كار از طريق مطالعه. است

  .و شعر صورت گرفته است مقالات مربوط به هرمنوتيك فلسفي
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  اهميت تحقيق - ج

رسد آگاهي به دستاورد بزرگ گادامر مبني بر حضور تاريخ، سنت و هويت  به نظر مي

ي فهم متن و همچنين بصيرت ريكور در باب فهم معناي زندگي از  فرهنگي در پروسه

تواند مواجهه ما با شعر ايران و  هاي ديگر دست كم به دو طريق عمده مي طريق زندگي

هاي ايجاد حساسيت  ير قرار دهد؛ نخست با نماياندن امكانجهان را تحت تأث

هاي فرهنگي خود به عنوان خوانندگان ايراني  مبتني بر بسترها و زمينه- شناختي جديد زيبايي

زيرا درك ضرورت معرفت به نفس يكي از . در فهم، نقد و چه بسا خلق شعر -اين اشعار

اين معرفت به نفس مستلزم . خشدب هايي است كه هرمنوتيك فلسفي به ما مي بصيرت

دهد و بيش از هر چيز مبتني  شناخت سنتي است كه فكر و زندگي ما را تحت تأثير قرار مي

  . بر شعر است

هاي لازم براي فهم  دوم با ژرفا بخشيدن به فهم و تفسير شعر از طريق آگاهي به شرط

  . راستين
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  پرسش تحقيق -د

بوطيقاي هرمنوتيكي و حدود و مسائل آن در  پرسش اصلي در اين رساله، امكان

هاي فرعي كه به طور خاص پيگيري  پرسش. هرمنوتيك فلسفي گادامر و ريكور است

  اند عبارتند از؛  شده

  شعر چيست و وجه تمايز آن از غيرشعر كدام است؟ -

 بازنمايي، معرفت و معنا در شعر به چه معناست؟ -

 اي با حقيقت خواهد داشت؟ ي ويژه به دليل شعر بودن رابطه آيا شعر -

  به عنوان متن از ساير متون متمايز است؟ آيا شعر -

  
  ها كليد واژه - ه

  Poetry شعر -

  Hermrneutics هرمنوتيك -

  Existanceوجود -

  Philosofical Hermeneuticsهرمنوتيك فلسفي -

 Phenomenological Hermenutics پديدارشناسي هرمنوتيك -

  Interpretation تفسير -

 Underatanding       فهم -
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 Poeticsبوطيقا  -

  Poesis  پويسيس -

  Textمتن -

   Language  زبان -

  Metaphor  استعاره -

  Imagination تخيل -

  Representation بازنمايي -

 Mimesis  ميمسيس -

  Meaning معنا -

  Referense  مرجع -

 Truth  حقيقت -

  Knowledg  معرفت -
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 مهمقد

هاي اگزيستانسياليستي، در   دبيات پس از فلسفهتوان گفت پيوند ميان فلسفه و ا مي

ي نخست  رسد و در مورد شعر، هرمنوتيك فلسفي در رتبه هرمنوتيك فلسفي به اوج مي

 -ي بزرگ هرمنوتيك فلسفي يعني مارتين هيدگر، هانس نزد سه نماينده شعر. قرار دارد

، در  (Text)ي متن چه به منزله وArt)  (چه به عنوان هنر گئورگ گادامر و پل ريكور،

ي هرمنوتيك  ّ اين توجه، در رويكرد پديدارشناسانه  سر. ترين جايگاه ايستاده است رفيع

. نهفته است" زندگي"و سرانجام، " معنا"، "حقيقت"به  نمايندگان آن،فلسفي و دلبستگي 

ي زندگي بنا  در ادامه و فراسوي هيدگر، نوعي فلسفه ر،هرمنوتيك فلسفي گادامر و ريکو

ترين خويشاوند حقيقت،  يابيم كه شعر به عنوان نزديك نهند كه ما در پرتو آن درمي مي

است كه ما را در كار زيستن توانا " معرفت به نفس"ترين معرفت يعني  ي بزرگ دربردارنده

  . سازد مي

شناخت آيد،  برمي" شعر به مثابه متن"، همان طور كه از عنوان آن رسالههدف اين 

ترين پرسش در اين  بنابراين اصلي. وتيك فلسفي گادامر و ريكور استهرمنبوطيقاي 

اما از آن جا كه بوطيقاي . پژوهش، حدود اين بوطيقا و مسائل مربوط به آن است

هرمنوتيك فلسفي بوطيقاي تفسير است، پرداختن به چگونگي تفسير شعر از منظر گادامر و 

  .ريكور نيز ضروري خواهد بود
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قبل از هر چيز منوتيكي گادامر و ريكور و حدود و مسائل آن، شناخت بوطيقاي هر

هاي گادامر و ريكور در   فلسفي است كه انديشه -هاي هرمنوتيكي ي زمينه مستلزم مطالعه

مباني اهميت شعر در هرمنوتيك "در فصل اول با عنوان . ها ريشه دارد باب شعر، در آن

پس از آن بررسي مسائل مطرح در باب . دهيمها را نشان  ايم اين زمينه تلاش كرده" فلسفي

عنوان فصل " بوطيقاي هرمنوتيكي" .شعر از منظري فلسفي، در اولويت قرار خواهد داشت

هرمنوتيك فلسفي روشن   دوم است كه سعي شده است ذيل آن حدود و مسائل بوطيقايي

ه در تاريخ به اين منظور پس از بررسي مفهوم بوطيقا و مسائل بوطيقايي مطرح شد. شود

مباحث مربوط به شعر، كليات بوطيقاي گادامر و ريكور معرفي شده و تلاش اصلي به 

  .  يافتن حدود و مسائل آن، معطوف شده است

ترين  دستاورد اصلي اين دو فصل، پي بردن به ضرورت اهميت فهم شعر به عنوان مهم 

 شود محسوب ميحياتي " آزموني مشخصا متن است كه به قول هوي براي هرمنوتيك

شود كه پاي فهم  به عبارت ديگر شعر تا آن جا به هرمنوتيك فلسفي مربوط مي ).۶۷: هوي(

فهم رويكرد ي پرداختن  است كه در آستانه سومدر واقع در فصل . آن در ميان باشد

موضوع مطالعه در اين فصل " شعر به مثابه متن. " گيريم قرار مي تفسيري گادامر و ريكور

هاي متن از نظر گادامر و  ويژگي"، "چيستي متن"من آن سعي شده است به است كه ض

  . پرداخته شود" متن شعري" و در نهايت " ريكور
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گادامر و ريكور   هاي درك و به كارگيري بصيرت. موضوع فصل چهارم استتفسير متن 

ري كه منوط به فهم كل رويكرد تفسيبخش از رساله است براي فهم شعر، هدف غايي اين 

هايي از رويكرد تفسيري هرمنوتيك فلسفي  بنابراين سعي شده است بر جنبه. ها است آن

 بهترين نمونه و پارادايم گادامر و ريكور تأكيد شود كه به ويژه مربوط به فهم شعر به عنوان

  .  است تفسيري متن

هولدرلين،  گادامر و ريكور بخشي از مطالعات خود را مصروف شعر شاعراني همچون

بر . اند كرده ريلكهراينر ماريا تراكل و گئورگ پل سلان، والاس استيونس، اميلي ديكنسون، 

ي تاريخي  اي كوتاه، پس از مروري بر پيشينه ي تحقيق و در ضميمه اين اساس در حاشيه

ي بزرگ هرمنوتيك فلسفي به اين  نسبت ميان شعر و فلسفه، به دلبستگي دو نماينده

  .اشاره شده استشاعران و علل آن نيز 
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  فصل اول

  یک فلسفیهرمنوت در شعر تیاهم یمبان



 
 

١٠

  در تجربه يحضور زندگ: تأثرر و يتأثمروري بر تاريخ  - ۱
 و مسائل هرمنوتيك فلسفيدر  و شعر اتيادبگادامر، فهم  ١تأثر ر ويتأث تاريخ ايدهبنا بر 

دستاورد رسد  ميبه نظر  .است آنثر بر تاريخي مؤ يها فهم بر ي، مستلزم مرورمربوط به آن

در محور  "يزبان يهنر"  آن به عنوان مطرح کردنشعر،  يبرا يک فلسفيهرمنوتمهم 

ندگان يک از نماياست که هر  يتيحائز اهم جيانت حاصلن امر يا. است يکيمطالعات هرمنوت

 هنر -  ۱؛ ربر دو ام ين دستاوردها نزد گادامر مبتنيا. اند افتهيبدان دست  ٢يک فلسفيهرمنوت

کور ير يدلبستگ .است قتيحق يبه مثابه واسطه آشکارگ زبان -۲قت يحق وايبه مثابه مأ

زبان شعر در  يها يژگي، و وتفسيرن گام در يشناسانه به عنوان نخست زبان يبه معناشناس

ده شيبخ يا ژهيت ويبه شعر اهم -م پرداختيکه در ادامه بدان خواه- ن معنايشتريحصول ب

  .است

 -فاعل يهمبسته است، نقد الگو ژه در گادامر،يبه و ،يرد قبلاکه با مو يگريد مهماصل 

 موضع "رسد مجموعا مياست که به نظر  يک فلسفيدر هرمنوتابژه  - سوژه /موضوع

در صدد ن جا پيش از هر چيز يدر اما که  يکار .سازند ميدر برابر هنر شعر را  يکيهرمنوت

ک يدر هرمنوت" يزبان يشعر به مثابه هنر" ي دهيا ست كههايي ا زمينه يجستجوم، يآن هست

   .ها ريشه دارد ، در آنيفلسف
                                                                    

1 -Wirkungsgeschichte 
پژوهش اين ر است اما از آن جا که يانکار ناپذ يک فلسفين باره به عنوان آغازگر هرمنوتيدر ا هيدگرنقش  - ٢

   .صورت خواهد گرفت ضرروتبه فراخور  هيدگر يکور است، پرداختن به آرايو ر گادامر يمتمرکز بر آرا



 
 

١١

 -فاعل يقد الگون"موضوع متمرکز بر دو مورد نخست است و " عمدتاحاضر بحث  

  . خواهد شد يک بررسيهرمنوت يدارشناسيل عنوان پديبه صورت جداگانه و ذ "موضوع

 "حركت از هرمنوتيك خاص به عام"، هرمنوتيك اش با عنوان رسالت پل ريكور در مقاله

در تاريخ  دو دغدغه خاطر را "شناسي شناسي به هستي عطف توجه از معرفت"و همچنين 

رسد  ميبه نظر  .)۱۰:يحلقه انتقاد ،"کيرسالت هرمنوت" کور،ير( داند اخير هرمنوتيك مي

ت هنر و شعر در ياهم دلايلتوانند  ميم يمستقريا غيم ين موارد، به طور مستقيا يهر دو

حرکت از "خود را از  ين مبنا جستجويبر هم. ح دهنديرا توض يک فلسفيهرمنوت

   .افكنده است طرح آن را رماخريم که شلايکن ميآغاز  "ک خاص به عاميهرمنوت

 ينيان دو نوع حکم تعيم يز کانتيتما نقد ن آن دريتکوي  شهيهرمنوتيك شلايرماخر که ر

ي  را به منزله تفسيرعمل  ،٥و رمانتيك ٤ي انتقادي دو سويهارا بودن دبا  ،٣است يو تأمل

 ،"يک فلسفيهرمنوت"، يبوو( ٦كردمتون مطرح و تنوع تفاوت  اصلي عام و وحدت بخش
                                                                    

اي است که  پيشيني–دهد که حتي اعمال داوري تعيني نيز وابسته به فهم بافتاري  شلايرماخر نشان مي -٣
  .)۲۰: هرمنوتيک مدرن ،"هرمنوتيك فلسفي"بوي، ( تواند از يک قاعده ناشي شده باشد نمي

ي نظريه شناخت و نظريه وجود در فلسفه انتقادي، در برنامه هرمنوتيكي  سازي رابطه ونهپيرو وار - ۴
با كاربردي وحدت بخش  تفسيرشلايرماخر کاربردهاي ويژه متناسب با تنوع متون به کناري نهاده شد و قواعد 

  . ، جايگزين آن شدتفسيرتنوع 
گر  متن را تابع ابتکارات خلاق تفسيرجست و معناي  اي زنده توسل مي شلايرماخر در جريان خلق به رابطه - ۵

   ).۱۹ :هرمنوتيک مدرن ،"هرمنوتيك فلسفي"بووي، ؛ ۱۴:، حلقه انتقادي"رسالت هرمنوتيک"ريکور،(دانست  مي
شناسي متون كلاسيك يعني متون كهن يوناني و لاتيني و متون  تا پيش از او، هرمنوتيك به دو قلمرو ريشه - ۶

   .نيز به فراخور هر يک متفاوت بود تفسيرر و عمل مقدس عهدين منحص



 
 

١٢

 "بودن يزبان"ي  صهيبر خص "عمدتا  ن وحدتيا .)۱۴ :همان کور،ير؛ ۲۰: ک مدرنيهرمنوت

اگر "گر يد ياز سو. است يمبتن ها آني  همهمشترک در ي  صهيبه عنوان خص يتفسيرمتون 

متون انواع  تفسيرر در يمتغ  ميل علبه روشن کردن مسائ "گر اساسايک ديعلم هرمنوت

ن يابنابرکند؛  يتلق يقيشروع حقي  را نقطه "فهم"تواند فعل  مياختصاص داده نشود، پس 

   .)۱۰۵ تا ۹۷: پالمر( در زبان است يا فن فهم هر گفته ،کيعلم هرمنوت

ک يهرمنوت يشاونديشود، خو ميات و شعر مربوط يد بتوان گفت تا آن جا که به ادبيشا

توجه به  -۲ زبانت يمحور -۱ :بر دو نسبت است يمبتن ،يک فلسفيهرمنوت و رماخريشلا

 يها م، تفاوتيبا آن مواجه يک فلسفيبا آن چه در هرمنوت ن دو مورديااگر چه . فهم

ده ينام يشناخت ا رواني يفن است و فهمِفن  ،فهم بما هو فهم ررماخينزد شلا .ن داردياديبن

سپهر آن از سپهر تفکر  "و اساسا ينحو تفسيرمربوط است به  زياو ن" زبان". شود مي

 ي نسبت داشتنبا زندگاز درون  "مفهوم  ،فهماو از  د از نظر دور داشت کهينبا اما. جداست

 يتر به برداشت کنون کينزد ياش موضع هياول يکيتتفکر هرمنو در او. کند ميز اراده يرا ن "

از خودش   ميفه  به ميآداست که  در زبان ن باور بوده کهيو بر اداشته  يک فلسفيهرمنوت

ات و شعر مرتبط يرا با موضوع ادب فهمآن چه  .)۱۰۷و  ۱۰۴: پالمر(يابد  ميو جهان دست 

است کم و  يا متضمن تجربه ش از تفکر محض ويب يزيچ ن نکته است که فهميسازد ا يم

  .ميشناس يات ميک به آن چه در شعر و ادبيش نزديب



 
 

١٣

ديلتاي را  ،ادغام آن در قلمرو معرفت تاريخي ژهيبه و عام و أويلتضرورت طرح 

ترين تجلي زندگي ساخت كه انسجام آن بر انسجام  به عنوان اساسي واقعيت تاريخيمتوجه 

 يکيرمانتي  شهياند ).۲۱ :ک مدرنيهرمنوت، "يهرمنوتيك فلسف"، يبوو( متن مقدم است

طرح ي  که دربردارنده شد يلتايدر د "يزندگي  فلسفه" يمبنا ،"يراجعه به خود زندگم"

ان نهادن يبن"ل به يهمراه با م يلتاين دستاورد ديا. است يفهم بر حسب خود زندگ قوام

. اند فا کردهيا يلتايز دک پس ايدر علم هرمنوت  مينقش مه ،"٧يعلوم انسان يبرا ييمبنا

ن ييز تعيتماي  شهير،  ميبرد و دو ميراه  تجربه به مفهوم يزندگي  فلسفه يعني ،ياول

علوم  .است ٩نييو تب ٨ان فهميژه ميو به و يعيو علوم طب يان علوم انسانيم يلتايدي  کننده

ن و آ ستيموجود ن يعيار دارند که در علوم طبيرا در اخت يزيچ يلتايداز نظر  يانسان

 در  معليك  يتنها در صورت" علاوه بر آن است وگر يشخص د يدروني  امکان فهم تجربه

مند  نظام نسبت رب يمبتن يق رهبردين از طراست که موضوع شناخت آ يعلوم انساني  زمره

  .)۱۱۸و  ۱۱۵:پالمر( "ما قابل فهم شود يان و فهم برايو ب يان زندگيم

ن است که يا ،ديآ مي اتيت شعر و ادبياهم يبه مبان يابيستدن سخن به کار يچه از ا آن 

ت تجربه يواقع ندارند بلکه در يعيا مابعدالطبي يياستعلا يتيشه در واقعير يقولات زندگم

                                                                    
7 -Geisteswissenschaften 
8- Verstehen 
9 -Erklaren 
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است که  -  Erfahrungدر برابر  -  ١٠Erlebnisيلتايتجربه مورد نظر د .شه دارندير يزندگ

 يبه معنا Erfahrung که يدر حال. ت در تجربه استيت و جزئيفرد يها متضمن جنبه

را در بر  يفهم در علوم انساني  نهيمتن و زم ،"يزندگي  تجربه". است يتجربه به طور کل

نخواهد  يمتناسب با علوم انسان ،ندارد يزندگي  با تجربه يچ نسبتيکه ه  ميفه رد ويگ مي

 يهنر است و آثار بزرگ ادب ،يزندگي  ان تجربهين بيتر ناب" يلتايم که از نظر ديدان مي. بود

و غم، عشق و نفرت، قدرت و  يمانند تولد و مرگ، شاد يزندگ يمعماهاي  در تجربه

تواند  ينم يبزرگ يچ اثر هنريکه ه يبه راست" :شه دارنديت مبهم او ريضعف انسان و وضع

  ).۱۲۶: ، به نقل از پالمريلتايد( مؤلف آن باشد گانه با باطنيب يتيواقع ي منعکس کننده

و  يهست"در را  ياز بطن خود زندگ يدر خصوص فهم زندگ يلتايمقصود د هيدگر

چنان که خود را  يهست ؛دفاع کرد Leben يبه معنا زندگيپالمر از ي  د و به گفتهييتأ "زمان

 تفکر شناخت محور زمان يساز و ب ماز مقولات مفهو ،سازد ميمنکشف  يزندگي  در تجربه

 گادامر، و بعد هيدگرتوسط  ياز هرمنوتيك به طور کلشناسانه  رفتي معتلقن يا  .زديگر مي

شناسي و آشكار  هاي معرفت و متعاقب آن تلاش براي كاوش در بنيان ه شددشيچالش ك به

  .آغاز شد هيدگر  توسط ي معرفت شناسانه يتكردن شرايط هس

. است )ه و ابژهسوژ( ي معرفت و هستي رابطه بر يمبتن هيدگر  بنيان تحقيقاتاز يك منظر 

اعتبار كردن ادعاي فاعل شناسايي است كه خود را  بي" اساسا اين تحقيقاتهدف بدين معنا كه 
                                                                    

 erپيشوند . ه معناي زيستن ساخته شده استب leben ي تازه است که از ريشه" اي تقريبا کلمه erleben فعل - ١٠
  ).١١٩: پالمر(شود  اصلي استفاده ميي  تر کردن معناي کلمه به طور کلي دال بر تأکيد است و براي عميق


